
رئیس کل دادگستری خبرداد: 

 برخورد قاطع با عوامل اخلال در نظم و 
امنیت عمومی

در دومین نشست ستاد کنترل مجرمان حرفه ای، خطرناک و سابقه دار طی 
امسال، برخورد قاطع با عوامل اخلال در نظم و امنیت عمومی در دستور کار 

دستگاه قضایی استان قرار گرفت.
 رئیس کل دادگستری استان در این جلسه با تأکید بر این موضوع با اشاره 
به این که بخش عمده ای از تحصیل امنیت، معلول مقابله با اراذل و اوباش 
و پیشگیری از گسترش دامنه فعالیت آنان است، افزود: رصد مداوم و پایش 
مستمر فعالیت های مجرمان موضوع دستورالعمل می تواند در  پیشگیری از 

تشکیل جرایم سازمان یافته نقش قابل توجهی را ایفا کند.
حجت  شمالی،  خراسان  استان  کل  دادگستری  عمومی  روابط  گزارش   به 
الاسلام »جعفری« با تأکید بر حمایت همه جانبه دستگاه قضایی از متولیان 
تأمین امنیت در جامعه خاطرنشان کرد: این حوزه از درجه بالایی از اهمیت 
مستقیم  طور  به  تواند  می  مطلوب  عملکردی  نتایج  کسب  و  است  برخوردار 
لحاظ  از  مردم  شود  می  باعث  طرفی  از  و  باشد  مردم  آرامش  تأمین  ضامن 

روانی احساس امنیت کنند.
و  تحرکات  به  نسبت  اطلاعاتی  اشــراف  استان  دادگستری  کل   رئیس 
مبانی  و  ها  کانون  شناسایی  و  دستورالعمل  موضوع  مجرمان  های  فعالیت 
جغرافیایی شکل گیری جرایم را گامی مهم در اعمال مراقبت های لازم در 
راستای کنترل جرایم توصیف و بیان کرد: باید با جدیت مراقب بود و حتی 
اندکی غفلت یا کم توجهی نباید در کار باشد لذا تلاش شبانه روزی و تبادل 

اطلاعات و همکاری های متقابل می تواند در حصول موفقیت مؤثر باشد.
جرم،  ارتکاب  های  شیوه  مجرمانه،  های  انگیزه  قبیل  از  هایی  مؤلفه  وی 
خاستگاه طبقاتی، میزان تحصیلات و دسترسی به امکانات رفاهی و نحوه 
مانع  و  جامع  تحلیل  یک  به  دستیابی  برای  را  یکدیگر  با  مجرمان  ارتباط 
به عمل آمده،  به تحقیقات  با توجه  بیان کرد:  و  بسیار حائز اهمیت دانست 
عوامل مختلفی در وقوع یک جرم مؤثر است بنابراین دستگاه قضایی برای 
انجام یک تحلیل دقیق و شناسایی علت ها و مبانی روان شناسی، اجتماعی، 
پرونده  تشکیل  اولیه  مراحل  همان  در  جرم،  ارتکاب  اقتصادی  و  فرهنگی 
پرونده  دادســرا  در  اجتماعی  مددکاری  واحد  طریق  از  متهم  برای  جزایی 

شخصیتی ایجاد می کند.

دستگیری تخلیه کنندگان فاضلاب در 
کانال شهری

صدیقی- دو متخلف برای تخلیه فاضلاب انسانی در کانال فاضلاب شهری در 
دام قانون گرفتار شدند. به گفته رئیس اداره حفاظت محیط زیست بجنورد، دو 
متخلف که با یک تانکر  بعدازظهر یک روز در یکی از خیابان های مجتمع الغدیر 
بودند  شهری  فاضلاب  کانال  داخل  انسانی  فاضلاب  تخلیه  حال  در  بجنورد 
با گزارش اهالی از سوی ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان دستگیر 
شدند. »خالقی« با بیان این که متخلفان دارای سابقه بودند و از آن ها طی سال 
قبل به خاطر رهاسازی فاضلاب در زمین های کشاورزی تعهد گرفته شده بود، 
افزود: پرونده این 2 متخلف به خاطر نقض تعهد و اقدام علیه سلامت و بهداشت 

مردم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
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حوادث

گزارش جلسه 

خبر 

کام تلخ زندگی با یک لبخند
لبخندی  تله  در  بزنگاه  یک  در  صدیقی- 

فکر  بدون  شد.  نیرنگ  اسیر  و  افتاد  مرموز 
دل باخته ظاهر به اصطلاح مرد رویاهایش 
شد و خبر نداشت که خوش تیپی همسرش 
خــورد.  نخواهد  مشترک  زندگی  درد  به 
با  عقد  سفره  پای  که  کرد  باز  چشم  زمانی 
مرد بی هنرش نشسته بود و سرنوشتش را 

به یک ظاهر خشک و خالی گره زد.
 دختر غم بر دل نشسته می گوید: همه چیز 
از یک لبخند مرموز شروع شد و سرنوشتم 

با آن تغییر کرد.
 روزی که داخل روستا با دوستم قدم می 
که  شــدم  رو  روبــه  مــردی  با  ناگهان  زدم، 
نگاه  همان  در  و  داشت  فریبنده  ظاهری 
اش  شیفته  و  شد  خالی  دلم  ته  انگار  اول 

شدم.
نمی  خارج  ذهنم  از  غریبه  پسر  آن   از  بعد   
شد و به هر بهانه می خواستم یک بار دیگر 
بیشتر  روز  چند  دانستم او  می  ببینم.  را  او 
مهمان روستای مان نیست و ترس از دست 

دادنش من را عصبانی می کرد.
پسر  مــورد  در  و  زدم  دریــا  به  دل  بالاخره   
مادرم  ابتدا  کردم.  صحبت  مادرم  غریبه با 
شناخت  نداشتن  اش  بهانه  و  نکرد  قبول 

کافی از او و خانواده اش بود. 
هر چند مادرم منطقی صحبت می کرد اما 
و  نبود  بدهکار  ها  حرف  این  به  گوشم  من 
عشق کورم کرده بود، نمی خواستم چیزی 
جز رسیدن به مرد آرزوهایم بشنوم. دوباره 
راهی کوچه ای که پسر غریبه مهمان یکی 
را  او  دیگر  بــار  یک  تا  شــدم  بــود،  اهالی  از 
ببینم و همین طور هم شد، موقع دیدار با او 
این بار پیشقدم شدم و با یک لبخند جواب 
با  غریبه  پسر  دادم.  را  اولش  دیدار  لبخند 
تکان دادن سر و گفتن یک جمله عاشقانه 

به نوعی من را در قفس خودش انداخت. 
نکشید  طولی  و  گذشت  باد  مثل  چیز  همه 
پای  خانواده   2 ترهای  بزرگ  دیــدار  با  که 

سفره عقد نشستیم. 
را  ــودم  خـ و  ــردم  کـ ــی  م ســیــر  ــا  ــره اب روی 
دوران  از  پــس  دانــســتــم.  مــی  خوشبخت 
خوش نامزدی مان وقتی با منطق با مسئله 
رویاهایم  مرد  شدم  متوجه  کردم،  برخورد 
دنبال  اصلًا  و  بس  و  دارد  زیبا  ظاهر  فقط 
به  و  خوشگذران  و  بداخلاق  نیست.  کار 
شدت به خانواده اش وابسته بود و کوچک 
ترین هنری برای اداره یک زندگی نداشت. 
انگار تازه چشمانم به روی حقیقت باز شده 

گیر  مخمصه  در  و  شدم  متوجه  دیر  اما  بود 
افتادم. 

اصلا نمی دانستم در این باره با چه کسی 
بــود.  ــودم  خ ــون  انتخاب  چ کنم  صحبت 
کردم  می  اعــتــراض  نــامــزدم  به  که  زمانی 
مهمان  عنوان  به  خواهد  می  زمانی  چه  تا 
نمی  کار  دنبال  چرا  و  بگذراند  را  وقتش 
با پرخاشگری جوابم را می داد و بی  رود؟ 
نامزدم  گذشت.  می  موضوع  کنار  از  خیال 
و  سر  را  او  که  بود  پــدرش  به  امیدش  فقط 
سامان دهد و خودش کوچک ترین تلاشی 
نمی کرد. بعد از گذشت مدتی هر بار چیز 
می  دستم  او  منفی  خصوصیات  از  ای  تازه 
وقتی  شد.  می  روشن  برایم  حقیقت  و  آمد 
نامزدی  دوران  از  ها  مدت  گذشت  از  بعد 
مان دیدم او کاری انجام نمی دهد و حتی 
خانواده  به  خــرد،  نمی  را  زندگی  وسایل 
همسرم اعتراض کردم اما آن ها خیلی سر 
بالا پاسخم را دادند چون از ابتدا راضی به 

این وصلت نبودند.
خوش  مار  یک  مانند  همسرم  شدم  متوجه   
خط و خال فقط ظاهری زیبا دارد اما در باطن 
کنم،  کار  چه  بــودم  نیست. مانده  گونه  این 
خوابیدن  و  خــوردن  کارش  پــرورم  تن  نامزد 
با  شدت  به  کردم  می  اعتراض  بار  هر  و  بود 
هم درگیر می شدیم. راهی برایم نمانده بود 
و هر روز عصبی و افسرده تر از قبل می شدم 
تا این که بعد از گذشت مدتی وقتی نامزدم 
تصمیم  کرد،  ترک  را  روستا  من  اعتراض  با  
گرفتم به دادگاه خانواده بیایم تا هر چه زودتر 
اسم این مرد بی مسئولیت را از شناسنامه ام 
مقصر  اتفاق  این  در  را  کس  هیچ  کنم.  پاک 
خودم  زیــرا  کنم،  نمی  ملامت  و  دانــم  نمی 
سر  با  و  خوردم  را  رویاهایم  مرد  ظاهر  فریب 

داخل چاه افتادم.  

1۲ سال غوطه ور در باتلاق اعتیاد

خون بازی با توهم شیشه ای
صدیقی

و  کــرد  سیاه  را  اش  زندگی  مشق  دفتر   
آن  نگذاشت.  باقی  آن  در  سفیدی  نقطه 
را فدای دود و بیراهه رفتن کرد تا این که 
در مه و سنگلاخ گیر افتاد. از 13 سالگی 
 12 تا  و  شد  اعتیاد  و  دود  باتلاق  میزبان 
غوطه  آن  در  سالگی   25 یعنی  بعد  سال 
ور بود و از یک بچه مدرسه ای به یک پسر 

سارق و دودی تبدیل شد.
با خلاف عجین شده بود و قصد خروج از 
بیراهه را نداشت، 13 سال داشت که به 
سیگاری  با  اش  نارفیق  دوستان  واسطه 
گذاشت.  پا  اعتیاد  جــاده  در  و  شد  آشنا 
جای  به  مدرسه  از  بعد  خودش،  گفته  به 
اوقاتش  و  حضور در خانه، خیابان گردی 

را با سیگار پر می کرد. 
نقش  بدنش  بر  تیزی  رد  که  جــوان  پسر 
اهل  ام  خانواده  گوید:  می  اســت،  بسته 
واسطه  بــه  مــن  و  نبودند  ــلاف  خ و  دود 
دود  بساط  به  پایم  کم  کم  نابابم  دوستان 
ام  زندگی  تاریک  دوران  آن  از  بعد  و  باز 
آغاز شد. در مدرسه سر به راه نبودم و به 
معلمان  حتی  و  هایم  کلاسی  هم  نوعی 
شرور  پسر  بودند.  شده  خسته  دستم  از 
می  خلافکار  های  آدم  با  را  وقتش  بیشتر 
مادر  و  پــدر  ــودش،  خ گفته  به  و  گــذرانــد 
و  نبودند  او  جلودار  هم  اش  سالخورده 
اگر از او ایراد می گرفتند، به خاطر عکس 
العمل بد پسر قانون شکن شان پشیمان 
می شدند. با ادامه این روند و آزار و اذیت 
ــاره ای جــز اخـــراج از  ــش آمـــوزان، چ دان

مدرسه باقی نماند.
از  ادامه می دهد: بعد   پسر جوان دودی 
از  مداوم  های  درگیری  خاطر  به  که  این 
آزاد رفتم  مدرسه اخراج شدم، سراغ کار 

را در آن جا جست و جو کنم.  ام  آینده  تا 
بعد از گذشت مدتی از این اتفاق، خانواده 
ام متوجه اعتیادم شدند اما دیگر دیر شده 

بود و روی من کنترلی نداشتند.
و  عــقــده  مــن  هــا  آن  دادن  گیر  هنگام   
ام را سر وسایل خانه خالی می  ناراحتی 
اعصابم  سیگاری  مصرف  با  چون  کــردم 
نبود.  ــودم  خ دســت  ریخت و  می  هم  به 
باغچه  داخل  آن  کاشت  با  را  ام  سیگاری 
فروش  با  مصرف،  بر  عــلاوه  و  تهیه  خانه 
این ماده توهم زا مخارج خوشگذرانی ام  
را جور می کردم. بعد از مواد سنتی پسر 
روزگــارش  و  آشنا  صنعتی  مــواد  با  جــوان 
ــه قــول  ب ــود و  ــی شـ از قــبــل م ــر  ت ــاه  ــی س
خودش بعد از مصرف سیگاری و شیشه، 
خوشحال و در ظاهر پرانرژی می شد. او 
رفتم  جلو  فرمان  دست  این  با  گوید:  می 
بیراهه  از  و  افتادم  زیادی  های  چاله  در  و 
برداشتم. چون  فراوانی  رفتنم زخم های 
در یک شرکت واردات و صادرات کار می 
بابت  و  آمد  می  گیرم  خوبی  پول  کــردم، 
پرسه  بــرم  و  دور  ــادی  زی دوستان  همین 

می زدند. 
بعد از شیشه با هروئین آشنا شدم و مدام 
ــردم. بــا شدت  در هــپــروت بــه ســر مــی بـ
اخراج  و  غافل  شرکت  از  اعتیادم  گرفتن 
و بعد از آن گوشه نشین و دچار ناراحتی 
روحی و روانی شدم. پسر رنگ به رخسار 
نمانده، بعد از آن برای تهیه مواد دست به 
هر کاری از سرقت گرفته تا فروش وسایل 
خانه پدری می زند تا تن خمارش را مدتی 
با  دودی  پسر  که  بار  هر  دارد.  نگه  سرپا 
با  شد،  می  مواجه  اش  خانواده  واکنش 
ایجاد  و  وسایل  شکستن  پرخاشگری، 
رعب و وحشت به نوعی از آن ها زهر چشم 
می گرفت تا بدون مقاومت مسیر مصرف 

مواد را هموار کنند. خانواده اش چند بار 
او را راهی کمپ و حتی در خانه محبوس 
کردند اما فایده ای نداشت، انگار فرمان 
شده  قفل  خــلاف  سمت  به  اش  زندگی 
بود. او با ابراز پشیمانی می گوید: زمانی 
که می دیدم مواد دیگر جواب نمی دهد، 
قرص های روان گردان مصرف می کردم 
و  ریخت  می  هم  به  اعصابم  که  حدی  تا 
تیغ  با  آن  از  بعد  شد.  نمی  حریفم  کسی 
به جانم می افتادم و به خودم آسیب می 
زدم. با جاری شدن خون احساس آرامش 
می  آرام  آن  ــدن  دی با  انگار  و  ــردم  ک می 
خاطر  به  ها  ناهنجاری  این  تمام  گرفتم! 
مصرف زیاد مواد صنعتی از جمله شیشه 
از حالت طبیعی خارج می  را  بود که من 

کرد و در گودال توهم می انداخت. 
برای  خوش  روز  یک  جوان،  پسر  گفته  به 
خاطر  به  و  نگذاشت  باقی  اش  خانواده 
مــصــرف بــی رویـــه دیــگــر بــدنــش بــا هیچ 
قرص  مصرف  و  شد  نمی  پا  سر  ــوادی  م
را دیوانه و منگ می  او  های روان گردان 
کرد و بعد از آن با صدمه زدن به خودش 

آرام می گرفت. 
بدنم  دیگر  که  زمانی  دهد:  می  ادامــه  او 
چیز  همه  از  نداد،  جواب  موادی  هیچ  به 
هیچ  انجام  توانایی  و  بریدم  افراد  همه  و 
کاری را نداشتم. مصرف کردن و نکردن 
جنازه  مثل  و  نداشت  برایم  فرقی  مــواد 
را  من  که  زمانی  ــرادرم  ب بــودم.  متحرک 
این  وجود  با  دید،  اسفبار  وضعیت  آن  در 
را  دستم  نداشت،  من  از  خوشی  دل  که 
از  را  تا بدنم  آورد  به کمپ  را  گرفت و من 
هر چه سیاهی و آلودگی است، پاک کنم 
و بعد از آن فرزند خلفی برای پدر و مادر 
پیرم باشم. خودم نیز از آن همه فلاکت و 

تحقیر خسته شده بودم.


